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حکم وسواس پاکی و آلودگی
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی پاسخ 

خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال پیامک پرسش های خود 

را به شماره ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 اگر شخصی وسواس در نجاست و پاکی داشته باشد، به طوری که برای هر موردی

شک می کند که نجس یا پاک است و باید هر چیزی را طاهر کند تا ذهنش آرام بگیرد، اما 

درعین حال یقین به نجاست چیزی داشته باشد، چه تکلیفی دارد؟

  آیت ا... العظمی خامنه ای

۱. از نظر شرع مقدس، در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشیاست. یعنی 

در هر موردی که کمترین تردیدی در نجس شدن آن برای شما حاصل شد،

واجب است حکم به عدم نجاست کنید.

۲. کسانی که دارای حساسیت نفسانی شدیدی درباره نجاست هستند (به 

این افراد در اصطلاح فقهی وسواسی گفته می  شود) حتی اگر گاهی یقین به 

نجاست هم پیدا کردند، باید حکم به عدم نجاست کنند، مگر در مواردی که 

نجس شدن یک شی ء را با چشمان خود ببینند، به طوری که اگر فرد دیگری 

هم آن را ببیند، یقین به سرایت نجاست پیدا کند، فقط در این موارد باید حکم 

به نجاست کنند. استمرار اجرای این حکم درباره افراد اشاره شده تا زمانی 

است که این حساسیت به طور کلی از بین برود.

ــرای تطهیر آن یک بار  ۳. هــر شــی ء یــا عضوی کــه نجس مــی  شــود، ب

شستن با آب لوله  کشی بعد از زوال عین نجاست، کافی اســت. تکرار 

در شستن یا فروبردن آن در آب لازم نیست و اگر شی ء نجس از قبیل 

پارچه و مانند آن باشد، باید به مقدار متعارف فشار داده شود تا آب از آن 

خارج شود.

۴. دین اسلام دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشری است، ازاین رو 

آن را بر خود مشکل نکنید و با این کار باعث واردشدن ضرر و اذیت به جسم 

و روحتان نشوید. حالت دلهره و اضطراب در این موارد زندگی را بر شما تلخ 

می  کند و خداوند راضی به رنج و عذاب شما و کسانی که با شما ارتباط دارند،

نیست. شکرگزار نعمت دین آسان باشید و شکر این نعمت، عمل بر اساس 

تعلیمات خداوند تبارک وتعالی است.

۵. این حالت یک وضعیت گذرا و قابل علاجی است. افراد بسیاری بعد از ابتلا 

به آن، با روش یادشده از آن نجات یافته  اند. به خداوند توکل کنید و نفس خود 

را باهمت و اراده آرامش ببخشید.

  آیت ا... العظمی سیستانی

فتوای واضح و صریح همه فقها بر اساس مدارک و ادله شرعیه این است که 

وظیفه شخص وسواسی اعتنانکردن به وسواس است و هر جا در طهارت 

چیزی دچار شک شود، باید بنا را بر پاک بودن آن چیز بگذارد، بلکه حتی اگر 

در موردی یقین به نجاست پیدا کرد که معمولا برای سایر مردم در این موارد 

یقین به نجاست پیدا نمی شود، علم و یقین وسواس اعتبار ندارد و بر او واجب 

است که بنا را بر طهارت بگذارد. پس اگر شخص وسواسی به این فتوای شرعی 

عمل کند و در موارد شک در طهارت، بلکه در موارد یقین به نجاست هم بنا 

را بر پاکی بگذارد، نزد خدا معذور است اگرچه در واقع لباسی که در آن نماز 

خوانده یا غذایی که خورده نجس بوده باشد.

  آیت ا... العظمی مکارم شیرازی

افراد وسواسى نباید به علم و یقین خود در طهارت و نجاست توجه کنند، بلکه 

باید ببینند افراد معمولى در چه مورد یقین به طهارت یا نجاست پیدا می  کنند 

و به  همان ترتیب عمل کنند و براى  ترک وسواس، بهترین راه بی  اعتنایى 

است.

بپرس
 و بدان

بخوانید مرا، تا اجابت کنم شما را
شرحی بر چند فراز از مناجات شعبانیه

حمیده خلیل زاده|    انسان در هستی همواره خود را تنها احساس کرده است، توسل و رجوع با خالق و معبود از راه های تسکین این حس گم گشتگی و تنهایی بوده 

است. امروز درباره نجوا و مناجات با خداوند متعال صحبت می کنیم. با توجه به اینکه کم کم به ماه شعبان نزدیک می شویم، ماه سراسر راز و نیاز با خداوند، از 

امیرمؤمنین(ع) روایت شده است: محبوب ترین کارها به سوی خدا در همه روی زمین، دعاست . (کافی، ج ۲، ص ۴۶۷)  یکی از عمیق ترین دعاهایی که در ماه 

شعبان توصیه شده است، مناجات شعبانیه است. خوب است این دعا را یک دور مرور کنید و بعد با تفکر و تعمق به معنای آن، این دعا را بخوانید. در ادامه 

چند فراز این دعای زیبا را به طور مشروح خواهیم آورد.

افراد در علت عبادت بر سه دسته اند: گروهی خدای 

عزوجل را از ترس عبادت می کنند و این عبادت 

بردگان است؛ مردمی که خدای تعالی را به طمع 

ثواب عبادت می کنند که این عبادت مزدوران است؛

دسته ای نیز خدای عزوجل را به خاطر حب به او و 

دوستی به حضرتش عبادت می کنند و این، عبادت 

آزادگان و برترین و بهترین عبادت است. خواجه 

«من چه دانستم که مزدور  عبدا... انصاری می گوید:

اوست که بهشت باقی او را حظ است و عارف اوست 

که در آرزوی یک لحظه است. من چه دانستم که 

مزدور در آرزوی حور و قصور است و عارف در بحر 

عیان، غرقِ نور است.»

(اصول کافی، ج ۳، ص ۱۳۱ و ۱۳۲)

عبادت کنندگان

در فراز بعدی می خوانیم:«و تو می دانی آنچه در دلِ 

من است و از نیازم آگاهی و ضمیرم را می شناسی 

و هیچ امری از امور دنیا و آخرتم بر تو پوشیده 

نیست؛...»  این قسمت دعا و ادامه آن به این نکات 

اشاره دارد که خداوند عالم به  تمام اسرار بندگان 

آگاه است. تقدیر الهی و دراختیارداشتن سود و زیان 

در زندگی تمامی مردم نیز خواست خداوند باری

 تعالی است.

سیطره الهی

خداوند متعال که سرمنشأ صور عشق و محبت در 

عالم هستی است و برای همه عارفان و ره جویان 

حقیقت، منبع فیض بی نهایت است، در قرآن مجید 

« ای پیامبر(ص) رحمت به مردم بگو که  می فرماید:

اگر دعای شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنا و نظری 

به شما نکند.»

( سوره فرقان، آیه ۷۷) 

دعا وسیله جلب خداوند و زمینه جذب رحمت الهی 

به سوی دعاکننده است. محبوب محبان، معشوق 

عاشقان، انیس ذاکران، هم نشین شاکران، یاور 

بندگان و  تکیه گاه صاحبدلان. در قرآن مجید 

می فرماید: هنگامی که بندگانم در رابطه با من 

از تو سؤال کنند، پاسخش این است که من یقینا 

نزدیکم، دعای دعاکننده را چون مرا بخواند مستجاب 

می کنم.»

(سوره بقره،آیه ۱۸۶)

دعا در قرآن

پس از ورود به متن مناجات با گذر از درود بر محمد 

و آل محمد(ص)، می فرماید: خدایا هنگامی که تو را 

می خوانم به خواندن من گوش بسپار و وقتی از دور 

تو را با همه آلودگی ندا می دهم، گوش بسپار و آنگاه 

که از نزدیک با تو نجوا می کنم و راز دل می گویم 

و… به من اقبال کن و به من روی گــردان. شروع 

این رازونیاز عاشقانه روی آوردن به خود خداست، نه 

درخواست حاجت و یا خواستی غیر از معبود داشتن 

«ما از تو به غیراز تو  که سعدی در شعر خود می گوید:

نداریم تمنا» که انسان مؤمن از خداوند، خود او را 

طلب می کند و این اوج تعالی ایمانی است. استعمال 

لفظ «نداء» نیز نشان از بلندی جایگاه و عظمت 

خداوند و جایگاه ضعیف انسان در برابر معبود دارد.

معبود من

مناجات شعبانیه با برترین جملات در جامعه شیعی 
و دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

آغاز می شود؛ زیرا که کلید باب معارف والای الهی 

«صلوات» است و این صلوات وصل شدن به مخزن 

معارف الهی، یعنی پیامبر(ص) و خاندان نبوت است.

صلوات حلقه ارتباطی میان «بنده» و «مولا» و رمز ورود 

به وادی قرب الهی است.

وادی ولایت و پذیرش امامت پل عبور سالک و انسان 

در جست وجوی حقیقت به توحید و قرب خداوندی 

است؛ قرب و نزدیک شدن به خداوند نیز چیزی جز 

ایجاد مشابهت با آن ذات پاک نیست که از مسیر 
شبیه ساختن خود با  وجود مطهر ائمه اطهار(ع)

حاصل خواهد شد.

آغاز همه آغازها

به شما نکند

دعا وسیله جلب خداوند و زمینه جذب رحمت الهی 

به سوی دعاکننده است

    انسان در هستی همواره خود را تنها احساس کرده است

 امروز درباره نجوا و مناجات با خداوند متعال صحبت می کنیم

 روایت شده است

 مناجات شعبانیه است

چند فراز این دعای زیبا را به طور مشروح خواهیم آورد

 توسل و رجوع با خالق و معبود از راه های تسکین این حس گم گشتگی و تنهایی بوده 

 ماه سراسر راز و نیاز با خداوند

)  یکی از عمیق ترین دعاهایی که در ماه 

،

«معبود من!  در فراز بیست این دعا می خوانیم:

شیدایی و شیفتگی به ذکرت را الهام فرما! و همتم 

را در قرارگرفتن در مسیر اسم هایت و قرارگرفتن در 

جایگاه قدست قرار ده.» در قرآن کریم ذکر شده 

است: الَّذینَ آمَنوُا وَ تطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ بذِِکْرِ اللهِّ ألاَ 

بذِِکْرِ اللهِّ تطَْمَئنُِّ القُْلوُبُ. آنان که ایمان آورده اند 

دل هایشان به یاد خدا آرامش می یابد، آگاه باشید 

که دل ها تنها به ذکر یاد خدا آرامــش می یابد.

(سوره رعد،آیه ۲۸) قلب ناآرام انسان با ذکر خداوند 

آرام می شود و حتی می تواند تا مرز شیدایی و 

ازخودبی خودی پیش برود. این حالت خواست هر 

عارف و سالکی در ارتباط با خدای خود است.

شیدایی

اعتقاد قلبی بنده به اینکه خدا تنها روزی رسان 

اوست، به اینکه عزت و بلندمرتبگی در سایه الطاف 

«معبود  الهی است، فرد مؤمن را به اینجا می رساند:

من! اگر تو محرومم کنی، کیست که روزی ام دهد؟ 

و اگر تو خوارم نمایی چه کسی یاری ام خواهد کرد.

معبود من! از غضب تو و فرودآمدن خشم تو به تو 

پناه می برم.»

به پناه آمده ایم

مناجات شعبانیه که برحسب روایــات نقل شده 

است که همه ائمه اطهار(ع) آن را می خواندند، در 

بعضی جوامع روایی ما و کتاب های ادعیه نقل 

شــده اســت. مرحوم سیدبن طاووس در اقبال،

(اقبال، چاپ سنگی، باب نهم .) مولی محمدباقر 

، ص۹۶)  مجلسی در بحارالانوار، (بحارالانوار، ج۹۱

سماهیجی در الصحیفه العلویه (الصحیفه العلویه 

و التحفه المرتضویه، ص ۱۰۰ ) و شیخ عباس قمی  
در مفاتیح الجنان این مناجات را از حضرت امیر(ع)

نقل می کنند.

دعای حضرت امیر(ع)

مسجد 
،

سلسله 

«معبود من!  در فراز دوازدهم می خوانیم:

حمد و ستایش بی نهایت و دائم و همیشگی 

از آن توست که همواره در فزونی است و 

فنا نمی پذیرد، آن گونه که دوســت داری و 

می پسندی؛ معبود من! اگر مرا به جرمم 

بازخواست فرمایی، من از تو می پرسم عفوت 

کجاست؟ و اگر مرا به گناهانم مؤاخذه 

فرمایی، از مغفرت تو خواهم پرسید. و اگر 

مرا در آتش افکنی، من به همه دوزخیان 

اعلام خواهم کرد که تو را دوست دارم.» در 

شرح عرفانی این مناجات به خاطر محتوای 

عمیق آن کمتر صحبت شده است. در این 

فراز حمد و ستایش بیش از حد و دائمی 

پروردگار عالم تا بی نهایت آن به تصویر 

کشیده شده است. حتی یاد کردن صفات 

مهر و لطف خداوند در صورت مؤاخذه که او 

خدای بنده اش است و می تواند حتی او را 

عذاب کند، اما عبد حتی در صورت عذاب،

معبود خویش را خواهد پرستید.

در بیان«محبت الهی» و اینکه اگر محبت بر 

قلب انسانی سایه افکند، چه برکاتی نصیب 

او خواهد شد، مناسب است از روایاتی در 
این زمینه کمک بگیریم. امام صادق (ع)

می فرمایند: هرگاه نور محبت خدا بر درون 

بنده ای بتابد، او را از هر مشغله دیگری،

فارغ می گرداند؛ هر یادی جز خدا، تاریکی 

است؛ آنکه خدا را دوست می دارد، به برکت 

این حب و دوستی، خالص ترین مردم و 

راست گوترین آن هاست و در عهد و پیمان 

از همه وفادارتر است.

(مصباح الشریعه، ص ۴۱۲)

من تو را دوست دارم
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 خود او را  تعالی است

 استعمال 

 نیز نشان از بلندی جایگاه و عظمت 

خداوند و جایگاه ضعیف انسان در برابر معبود دارد.

مفهوم کلیدی تقوا

یکـی از موضوعـات اصلـی در بـاب تقـوا ایـن اسـت کـه بتوانیـم مفهـوم آن را به درسـتی 

درک کنیـم، زیـاد درست نشـناختن منظـور ایـن کلمـه و تعریـف تقـوا می توانـد انحراف 

ایجـاد و از رسـیدن مـا بـه مقصـود تقـوا جلوگیـری کند.

«تقـوى» در لغـت از ریشـه «وقایـه» به معنـى نگهـدارى اسـت کـه «تقیـه» هـم از همیـن 

مـاده اسـت؛ زیـرا نوعـى نگهـدارى و حفـظ نیروهاسـت. تقـوا را بـه خویشـتن دارى،

خودنگهـدارى، خویشـتن بانى و پرهیـز از گنـاه و پرواداشـتن تفسـیر کرده انـد؛ ولى 

به نظـر مى رسـد بهتریـن تفسـیر و در واقـع مـترادف تقـوا، پرواداشـتن اسـت و بقیـه 

تفاسـیر و معانى، تفسـیر به لازمه آن اسـت («اخلاق اسـلامى در نهج البلاغه»، مکارم 

شـیرازى، ج۱، ص۲۱). تقوا نیرویی بازدارنده و به صورت یک ملکه نفسـانی و نیروی 

درونـی اسـت. در وجـود انسـان بـه وجـود می آیـد و او را برابـر طغیـان شـهوات و ارتکاب 

کارهـای خـلاف حفـظ می کنـد. کـمال تقـوا آن اسـت کـه عـلاوه بـر دوری از گناهـان و 

محرمـات، از مشـتبهات نیـز اجتنـاب شـود.

 رهـبر معظـم انقـلاب در بیانـی دربـاره مفهـوم تقـوا می فرماینـد: تقـوا یعنـی چـه؟ تقـوا 

آن طـوری کـه در ترجمه هـا رایـج شـده کـه درسـت هـم هسـت، یعنی «پرواکـردن»، یا در 

تعبیـرات معمولـی ماهـا «ملاحظه کـردن»؛ مثـلا می گوینـد فلانـی ملاحظـه  فلانـی را 

دارد، یـا شـما ملاحظـه  فـلان فـرد را داریـد؛ پـروا یعنـی این. پرواکـردن، ملاحظه کردن،

معنای تقواسـت.

اتقـوا ا... یعنـی ملاحظـه  خـدا را بکنیـد، پـروا داشـته باشـید از خـدای متعـال. یـک 

خـط مسـتقیمی بـه شـما نشـان داده اسـت در ایـن حرکـت عظیـم حیـات بـشری کـه 

محفـوف بـه مشـکلات اسـت. فـرض کنیـد مثـل زمینـی کـه ایـن گوشـه و آن گوشـه اش 

میـن وجـود دارد کـه یـک راهـی را بـاز می کننـد، می گوینـد این راه، راه سـلامت اسـت،

راه امنیـت اسـت، از اینجـا برویـد؛ صراط مسـتقیم ایـن اسـت. ملاحظـه  خـدا اتقـوا 

ا... یعنـی حواسـتان باشـد از ایـن راه منحـرف نشـوید، کـج و راسـت نشـوید کـه گرفتـار 

خواهیـد شـد، مشـکل برایتـان درسـت می شـود (۲۴اردیبهشـت۱۳۹۸). امـا گاهـی 

هـم درک نادرسـت از ایـن مفهـوم مهـم موجـب انحرافاتـی در مشـی و سـلوک عبـادی 

و اجتماعـی افـراد شـده اسـت.

 کلمـه تقـوا در فارسـی بـه پرهیـزکاری ترجمـه شـده اسـت کـه ممکن اسـت این ترجمه،

ترجمه درسـتی نباشـد، زیرا این ترجمه باعث شـده اسـت در مسـیر تقوا یک سلسـله 

از توهـمات و اشـتباهات بـه وجـود بیایـد. افـراد فکـر می کننـد تقـوا عبـارت اسـت از 

خـودداری و اجتنـاب و کاری انجام نـدادن و همیـن باعـث می شـود بعضـی در مسـیر 

رکـود و ایسـتایی در زندگـی قـرار بگیرنـد، کارهـا را انجـام ندهنـد و منشـأ یـک حالـت 

وسـواس بـرای افـراد باشـد کـه در مقابـل هـر کار و حرکتـی دچـار شـک و تردیـد بشـوند 

و آن کار را انجـام ندهنـد.

در بیـن مـا و در گذشـته هـم بـوده اسـت کـه افـراد ارزشـمندی از اندیشـمندان و علـما،

به دلیـل برداشـت غلـط از تقـوا کـه فکـر می کردنـد صرفـا انجام نـدادن و کارنکـردن 

اسـت، دچـار رکـود و ایسـتایی می شـدند، درحالی کـه سرمایـه حرکـت در آن هـا وجـود 

داشـته اسـت. آنچـه قـرآن بـه مـا می آمـوزد ایـن نیسـت.

 ذات مقـدس پـروردگار می فرمایـد: ان المتقیـن فـی جنـات وعیـون آخذیـن مـا آتاهـم 

ربهـم انهـم کانـوا قبـل ذلـک محسـنین (ذاریـات:۱۵و۱۶). افـراد بـا تقـوا دو ویژگـی 

دارنـد و زمینـه تقـوا در آن هـا انجـام حـرکات مثبـت و خیـرات و مـبرات اسـت؛ کانـوا 

قبـل ذلـک محسـنین. اگـر چنیـن زمینـه عمـل صالحـی در انسـان نباشـد، موفـق بـه 

«آخذیـن مـا آتاهـم ربهـم» اسـت. تقـوا نمی شـود و مؤلفـه دیگـر،

ایـن افـراد هرچـه را خـدا بـرای آن هـا فرسـتاده و هرچـه تکلیـف کرده اسـت، می گیرند و 

در مقـام حرکـت، فرمان بـرداری و اطاعـت خـدا هسـتند. از خداونـد کریـم می خواهیـم 

کـه درک درسـت از ایـن وظیفـه بـزرگ و توفیـق عمـل بـه آن را روزی مـا بگردانـد..

برگرفته از خطبه های نماز جمعه مشهد

تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی  


